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ي  نظرگيري دانش اقتصاد امكان شكل
   اسلاميندر تمد

  *سيدعقيل حسيني

  اشاره

  

  چكيده
آيـا در تمـدن اصـيل اسـلامي، امكـان      ؛ مقاله پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه         هدف  اين    

گرايانـة پديـدارهاي اقتـصادي بـا هـدف       كه به شناخت واقـع  »  نظري دانش اقتصاد «گيري    شكل
 كـه وقـوع     هـاي    زمينـه  ، وجود داشته است؟ اگر پاسخ مثبت باشد،       ها بپردازد   تبيين و وصف آن   

                                                           
 .دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه امام صادق *

دانش اقتصاد اسلامي از منظرهاي گوناگوني مورد توجه قرار گرفته و در هر منظري              
نويسنده اين مقاله از منظر ديگر به اين موضوع . هاي متفاوتي طرح شده است  نيز ديدگاه 

گيري دانش اقتصاد در تمدن اسلامي پرداخته است گرچه وي            ن شكل نگريسته و به امكا   
با اين وجـود    . كند  معتقد است كه تحقيق ايشان، اين امكان را در زمان حال و آينده نفي نمي              

پـاورقي   در    تمدن اسلامي نيز محل ترديـد اسـت بـه همـين مناسـبت                دربارهديدگاه ايشان   
  . يكي از داوران مقاله وارد شده استوسيله هببعضي صفحات و در پايان مقاله ملاحظاتي 

شده، نـو و داراي اهميـت اسـت، فـصلنامه             رسد موضوع طرح    نظر مي   جا كه به    از آن 
 .دارد باره اعلام ميهاي ديگر در اينآمادگي خود را براي نشر ديدگاه
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شناختي است كه چنـين دانـشي از دل           شناختي و ابزارهاي روش     منظور بستر معرفت  (اين امكان   
اعم از معرفتي و (اگر پاسخ منفي باشد، چه موانعي       و  اند؟    به واقع چه بوده   ) گيرد  ها نضج مي    آن

  .در اين راه وجود داشته است) نغير آ
 نگرش مسلمانان به پديدارهاي اقتصادي داشـته        هربطي محكم با نحو   » امكان«بي شك اين    

تـاريخ، بـستر مناسـبي    . است و فراتر از اين، با نحوه نگاهشان به عـالم وآدم مـرتبط بـوده اسـت      
  .نهد گفته در اختيار مي پيش »امكان«حول بررسي 

 تمـدن   ن مقاله و سطور گذشته پيدا است، اين مقاله صرفاً معطوف به           گونه كه از عنوا     همان
 زمـان   دين اسلام و تمدن اسـلامي در        اين امكان در   نسبت به    زمان گذشته است و      اسلامي در   

  .حال و آينده ساكت است

 .سامانه دانايي، تمدن اسلامي، حكمت عملي، دانش اقتصادي، تدبير منزل :واژگان كليدي

  مقدمه
در مقابـل   (گرايانـه     خواهـد بـه شـناخت واقـع        ميدانشي است كه     ،اقتصاد نظري دانش  

 هـا  آن اقتصادي با هدف تبيين و وصـف   پديدارهاي)  و البته نه لزوماً غيرواقعيِ     گرايانه  غايت
چنـين دانـشي   .  فـراهم كنـد  *عملـي  اقتصاد دانش مبنايي براي بايدها و نبايدهاي بپردازد و

 بلكه به فراخـور     ؛نخواهد بود  )Economics (صاد در معناي غربي آن    لزوماً مترادف با علم اقت    
و اصول موضوعه پذيرفته شده در هـر سـامانه          شناسي،    روش،  شناسي معرفت،  شناسي هستي
  . مختصات ويژه خود را خواهد يافت**دانايي
 اسـلامي، اشـراف بـه       ني در تمـد    نظر گيري دانش اقتصاد    شكل» امكان«جهت بررسي    

 در  رانمايد، و چنـين اشـرافي بهتـر از همـه، خـود             ي تمدن اسلامي ضرور مي    هندسه معرفت 
در چنـين   . سـازد    مـي  آشكاروسيله حكيمان مسلمان در باب علم          به شده  ارائههاي    بندي  طبقه
يـافتني   گفتـه دسـت     پـيش    »امكـان «گيري همان     م اسلامي است كه پي    وهايي از عل    بندي  طبقه
است كـه   » فارابي«، متعلق به حكيم بزرگ      شده  ارائههاي    يبند  ترين طبقه   يكي از جامع  . است

  . وي شده استبه» معلم ثاني«جايگاهي سترگ در تمدن اسلامي داشته و علت اعطاي لقب 
  ):28ص : 1366به نقل از نصر، ( فارابي احصاءالعلومبندي علوم بنابر كتاب  طبقه

                                                           
وجود اقتصاد عملي قابل نفي نيست؛ زيرا بشر براي اداره جنبه اقتصادي زندگي خويش ناچار از تمـسك                   *

 .دانش است خواه فقه، خواه تدبير منزل و خواه دانشي ديگرنحوي از  به
 .هاي آتي روشن خواهد شد مقصود از سامانه دانايي در بخش **
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گرفـت؛     صـورت مـي   » علـوم مـدني   « محرزترين وجه آن، در      سان و اجتماع در   نمطالعه ا 
  :گويد  باره مي در اين  السعاده تحصيلكه فارابي در  چنان

تواند به تنهايي و بدون معاونت مردم ديگر به همه علـوم و كمـالات    جا كه انسان نمي   از آن 
» حيـوان انـسي   «رو است كه او را  نيازمند است كه با مردم ديگر زندگي كند و از اين          ،  برسد

 و  » علـوم انـساني    «آيـد و آن     م ديگري به ميان مـي     وجا عل   در اين . اند  گفته» حيوان مدني  «يا
  ).534ص : 1358، فاخوري(است  » م مدنيوعل«

يكـي علـوم مـدني    : ي در بـاب شـناخت اجتمـاعي اسـت     كلّ ين علوم ناظر به دو دسته ا
د اهتمام ما است، و ديگري فقـه كـه          آن مور » تدبير منزل  «قسمجا    كه اين ) بالمعني الاخص (

ذيـل ايـن بخـش، بـه       . بخش آرا و هـم افعـال داراي جايگـاه والايـي در ايـن بـاب اسـت                  
) تجربـي (شاخه ديگر، علوم طبيعـي بـا روش طبيعـي    . اي خواهد شد ها نيز اشاره    ستنامهاسي

. كـرد خلدون يـاد      ابن) علم الاجتماع  (علم عمران خاص خود است كه در اين مورد بايد از          
  :استاجتماعي اين  ـ خلدون در استفاده از اين روش براي مطالعه واقع اقتصادي استدلال ابن

....  عنوان حيوان نـاطق اسـت      اجتماع انساني يا عمران، يكي از خصوصيات طبيعي انسان به         
تـوان جـزء قلمـرو علـوم          هاي اصلي آن را مي      بودن انسان و جلوه    چون اساس مدني بالطبع   

ب داشت، پرورش و تكامـل ايـن خـصوصيات انـساني و تحقيـق در وجـوه                طبيعي محسو 
گوناگون سازمان اجتماعي كه زاده آن است نيز شايسته است كه جزء علوم طبيعي باشـد و                 

  ).431، ص 1ج : 1362شريف، ( شمار آيد يكي از علوم طبيعي به

علوم

  علوم متافيزيكي 
  هاي آن منطق و شاخه 

  هاي آن  علوم زبان و شاخه
  

  هاي آن  علوم مدني و شاخه
  
  
  
...)اصول فلسفه طبيعي؛ بحثي در اجسام بسيط، (علوم طبيعي 

 )الأخص بالمعني(علوم مدني  
  

  بخش آرا   فقه 
بخش افعال

)اخلاق(علوم مربوط به فرد 
  

 تدبير منزل  علوم مربوط به اجتماع
 سياست مدني
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  اقتصاد به مثابه دانشي عملي
  تدبير منزل. 1

. اسـت ) οιχοξ−νοµοξ: اي يونـاني    كلمه (Economyاللفظي  ترجمه تحت   » تدبير منزل  «
  . نضج گرفت، ذيل همين شاخه،بخش بالنسبه فراواني از دانش اقتصادي مسلمانان

   موضوعات تدبير منزل. أ
انـد مـشترك    عموم حكمايي كه بدان پرداختهگفتار كه در  رؤوس دانش تدبير منزل چنان  

  : است، به روال ذيل است
طورعمـده    بـه ): شـناختي منـزل    بررسي غايت ( به منزل و شناخت اركان آن        سبب احتياج . 1

  شود؛ برآوردن مصالح همه افراد سبب چنين احتياجي معرفي مي
  ؛)هايي درباره دخل و خرج و حفظ مال شامل دستورالعمل(تدبير اموال و اقوال . 2
  تدبير اهل؛. 3
  تدبير اولاد؛. 4
  ). و بعد205 ص: 1360طوسي، (تدبير خدم و عبيد . 5

  كاركرد دانش تدبير منزل. ب
مـصالح  «ب معـاش را فـراهم سـازد و          ااسب آموزد كه چگونه    اين دانش به مدبر منزل مي     

خواجـه نـصير در    طور مثال،    را برآورد و منزل را به اعتدال خود برساند؛ به         » همة افراد منزل  
  :گويد باب كاركرد تدبير منزل مي

منـزل را    است كه موجبات آسايش جسمي و اجتماعي و ذهني         ايجاد نظام انضباطي موثري     
  ).812ص ، 1 ج :1362، شريف(فراهم كند 

  غايت دانش تدبير منزل. ج
وسـيله    بـه (است  » سعادت«و  » كمال«هدف نهايي اين دانش، رساندن همة افراد منزل به          

  ). 208 و 207 ص: 1360طوسي، ) (ق خير و فضيلتشناخت و تحقّ

  شناسي تدبير منزل و روششناسي  معرفت. د
. كردنـد   عمده حكيمان مسلمان، حكمت را بـه دو بخـش عملـي و نظـري تقـسيم مـي                  

ند؛ از   هـست  »خـارج از اراده و اختيـار انـسان        «پرداخت كه     حكمت نظري به موضوعاتي مي    
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جمله علوم متافيزيكي، منطق و رياضي و علوم طبيعي و غايت اين حكمـت، تبـديل عقـل                  
 بالفعل با دستيابي به اين حكمت است؛ بنـابراين در حكمـت نظـري،               صورت عقل   نظري به 

در بخش ديگـر، حكمـت عملـي    . آورد  خود حكمت موضوعيت دارد و كمال را حاصل مي        
است و غايـت ايـن حكمـت، نـه     » امور اختياري و ارادي انسان   «وجود دارد كه موضوع آن      

ير و سعادت دنيـا و آخـرت   خ » عمل«بدان است تا از طريق اين     » عمل«خود حكمت، بلكه    
در بحـث   ). 153 ص: 1375آملـي،    جـوادي (حاصل آيد   ) سعادت دارين : به تعبير ملاصدرا  (

  :اند ، دو روش را حيكمان مسلمان مطرح كرده حكمت عمليشناسي روش

  عقل عملي. أ
گويـد،     مـي   فـصول منتزعـه   تـاب   كه در ك    روش حصول عقل عملي از منظر فارابي چنان       

  :احوال مردم استتجربه و مشاهده 
 الاشـياء  ة تجارب الامور و عن طول مـشاهد      ة بها يحصل للانسان، عن كثر     ةالعقل العملي هو قو   

  ).54ص : ق1405فارابي، ( ن يؤثر يمكنه بها الوقوف علي ما ينبغي أ، مقدماتةالمحسوس
 و همچنـين    گونـاگون واسطه آن، از طريق تجربه فراوان امور          اي است كه به     عقل عملي قوه  

هـا   شود كه آگاهي به بايدها و نبايـد         مشاهدات عيني متعدد، مقدماتي براي انسان حاصل مي       
  .سازد را ممكن مي

هاي وصول به چنـين       ترين راه   كند كه يكي از نزديك      فارابي در جاي ديگري تصريح مي     
تأمل در احوال مردم، در تصرفاتشان و در اعمال گوناگونـشان اسـت؛ زيـرا چنـين              «دانشي،  
: 1358فـارابي،  (كنـد   و امثال آن ياري مي  نافع و مضر،، عقل را در شناخت نيك و بد   تأملي
  :گويد يز در همين مورد مين  عيون الحكمهر سينا د ابن). 45ص 

  ).279ص : تا سينا، بي ابن(  العقل العملي يستكمل في الانسان بالتجارب و المعادات
  .دياب تكامل ميها  عادتها و  عقل عملي با تجربه

» مقـدمات اوليـه و ذائعـه و تجربيـه         «در اشارات نيز مقدمات مورد ابتناي عقل عملي را          
  ).187، ص 1ج : 1368سينا،  ابن(داند  مي) مقدمات بديهي و مشهور و تجربي(

   وحي.ب
شمرد، روش  را برمي) عقل عملي(گفته  كه روش پيش  از آنپس    فصول منتزعه فارابي در   

  :دكن بديلي نيز پيشنهاد مي
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فامـا مـن     :گويـد    مـي  هبار  فارابي در اين  : حكمت عملي قابل اتخاذ از مشكوه نبوت و وحي        
 ولي اگر جـزء     :فان ذلك نحو آخر   .. .العملي بوحي يسدد به نحو تقدير شيء شيء         اعطي الجزء 

واسطه آن از تقـدير هـر چيـز          به،  براي شخصي از طريق وحي حاصل آيد      ) حكمت(عملي  
فـارابي،  ] (بـديل عقـل عملـي     [شود و اين روش ديگري است         ميه   چيز ديگري آگا   درباره
  ).98ص : ق1405

  :گويد شيخ رئيس نيز درباره اين روش چنين مي
 ـ ة الـشريع  ةمستفاد من جه  ،  ]سياست مدن ،  تدبير منزل ،  اخلاق [ةمبدا هذه العلوم الثلاث    و ،  ة الالهي

 من البشر بمعرفتـه القـوانين       ة و تتصرف بعد ذلك القو     ة الالهي ةكمالات حدودها تستبين بالشريع   
  ).14 و 13 تا، ص  بيسينا،  ابن(  ستعمال تلك القوانين في الجزئياتة و باالعملي

و كمالات حدود اين علوم       آيد،     شريعت الاهي حاصل مي    راهگانه از    مبادي اين علوم سه   
انين وظيفه عقل نظري بشر آن است كـه ايـن قـو           . شود   مي تبيينشريعت الاهي   وسيلة    بهنيز  

  . كار گيرد ها را در موارد جزئي به را بشناسد و آن) يكلّ(عملي 
مقادير مقدره فـي    «،  »حدود«سينا را از      امام فخر رازي در شرح سخنان شيخ، مقصود ابن        

  ).14ص : همان(شمرد  ميرب» ابواب عبادات و معاملات

  روش حكيمان مسلمان
عقـل  (ل اوراه رسـد اگـر از     مـي نظـر  فيلسوفان اسلامي از چه روشي پيروي كردند؟ بـه       

هايي بـر امكـان نـضج دانـش           جستند، روزنه   راج حكمت عملي مدد مي    خجهت است ) عملي
كه ارسطو، با پيروي از روش عقل عملي، به  شد؛ چنان اقتصادي در تمدن اسلامي گشوده مي

هـاي تـدبير منـزل ارسـطو، كوشـشي در             بحث«: تحليل پديدارهاي اقتصادي پرداخته است    
: 1374طباطبـايي،   ( » هـا بـوده اسـت       و تـأملي در سرشـت آن      » ليل پديدارهاي اقتصادي  تح«

تقدير ديگري را براي حكمت عملـي      وحي انديشانه اسلامي،    » سامانه دانايي  «اما؛  )334 ص
  :گويد كه خواجه نصير طوسي مي مقدر ساخته بود؛ چنان

تأثير يونانيون بر مـسلمين     است و   » احكام قرآني «در تمدن اسلامي، سرچشمه فلسفه عملي       
  ).816ص : 1362شريف، (با اين مقوله است » روش برخورد عملي«منحصر به 

 كـرد را  بيـان توان براي تمسك مسلمانان به روش وحياني    اي كه مي    فارابي علت فلسفي  
 كنـد  ذكـر مـي  » ناتواني عقل در ادراك جزئيـات احكـام زنـدگي         «،  )شريعت(  ةالملر كتاب   د
جا كـه غايـت حكمـت     از آن )328ص   :1378نقل از فيرحي،         به  46 ص   :م1968فارابي،  (
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دار دنيـا و دار آخـرت اسـت، مـسائل           : عملي نه فقط سعادت دنيايي بلكه سـعادت داريـن         
. سـپرد   دست وحي مي   طور كامل به   مربوط به سعادت آخرتي، مزيد بر علت شده، عنان را به          

هـا و نبايـدهاي    حي اسـلامي سرشـار از بايـد   كه و حتي در مورد سعادت دنيايي، به دليل آن    
اخلاقي مربوط به زندگي دنيايي است، در اين حيطه نيز فيلسوفان مسلمان را در اسـتخراج                

ها را از تمسك به تجربه كه خطاپذير   حكمت عملي ياري كرده است و اين دانش يقيني، آن         
 به منزلـه تقابـل عقـل و         تأكيد اين نكته لازم است كه تمسك به وحي        . دارد  نياز مي  است بي 

وقتي كه سعادت از حيطه صرفاً . هاي جداگانه است معناي وجود حيطه  وحي نيست؛ بلكه به   
ماند   دنيايي فراتر رود، عقل كه محدود به همين عالم است، از صحبت در باب آن ناتوان مي                

 سـازد؛ بنـابراين،     و حتي اين خود عقل سليم است كه بشر را به سوي وحـي رهنمـون مـي                 
انـد، در     اي كه دانشمندان مسلمان در آن سـخن از مباحـث اقتـصادي رانـده                ترين حيطه   مهم

هـاي    منحـصر شـد و بـه دسـتورالعمل        » تحليل پديـدارهاي اقتـصادي    «تدبير منزل، به جاي     
جا نيز مسدود مانـد؛ چـرا كـه           گيري اقتصاد نظري اين     شكل» امكان«اخلاقي محدود ماند و     

نگرشي كه دنيا را در     (هاي خود را بنا به ضرورت نگرش اسلامي          عقل عملي بايدها و نبايد    
بر مبناي وحي بنا كرد و از ابتنا بر اقتصاد نظري كـه حـداكثر               ) دهد  جهت آخرت سامان مي   

  .سامان دهد، سر باز زد) غايتي دنيايي با(توانست امور مربوط به دنيا را  مي

  فقه و فقاهت. 2 
اقتصادي، بلكه بر تمام اركان تمدن اسلامي بـر كـسي           تأثير فراوان فقه نه فقط بر بخش        

اند، به مسائل اقتصادي     بخش بزرگي از قرآن و حديث كه دو منبع اصلي فقه          . پوشيده نيست 
در سـاحت معرفتـي ايـن بخـش،         ). الاحكام اقتـصادي    الاقتصاد و آيات    فقه(اختصاص دارد   

كام علمـي و قابـل رسـيدگي        از سنخ اح  «دهد كه     احكام اخباري بخشي از آن را تشكيل مي         
بخشي ديگر بـه احكـام انـشايي        ). 66 ص: 1379داوري اردكاني،   (» بنابر روش علوم است   

هـاي اقتـصادي در حـوزه فـرد و            اختـصاص دارد كـه بـه سياسـتگذاري        ) ساحت طاعـت  (
  .پردازد مي حكومت

  :گويد مي غزالي در اين خصوص 
فـرد در   » تكليف«هاي آن در باب      قسمي از علوم شرعي، علم فروع است كه يكي از بخش          
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علـم  . شـود از الـف      علم تكليف آدمي نسبت به جامعـه تـشكيل مـي          «. باشد  قبال جامعه مي  
علم تكـاليف   . كند و ب    معاملات كه اساساً در باب داد و ستدهاي تجاري و مالي بحث مي            

حقـوق جهـت تنظـيم امـور        «و در مجموع اين بخش فقـه        ...)  مضاربه و (» مربوط به عقود  
  ).255 و 254 ص: 1381،  بكار(است  »معاش

و در عين حال تا حـد       ) عقلي(است كه روشي منطقي     » اصول فقه «شناسي فقه نيز      روش
شـمرده شـده،   ) مـدني (علوم عملـي      كه فقه جزء    علت آن . بسياري ماخوذ از خود فقه است     

خـود آن را    بنـدي     كه فارابي در تقـسيم      حجم نسبي فراوان احكام انشايي در آن است؛ چنان        
جزء علوم عملي مدني شمرده و به اعمالي ناظر است كه افراد و حكومـت بايـد در جامعـه      

  .رود شمار مي تدبير منزل به) بديل و عموماً (انجام دهند و مكمل 
دادن اعمال آحاد تا چه حدي ابتنا بر فقه در مقايسه با تدبير منزل وجود                كه در سامان    اين

 آنچه عمـلاً  . مسلمانان به عقل و نسبت آن با شرع بستگي داشت         رش  گنحو ن  داشته است، به  
هايي كه اشاعره سيطره داشـتند، ابتنـاي          ويژه در بخش    در تمدن اسلامي به وقوع پيوست، به        

در مقايسه با   ) فقه حكومتي و احكام فردي    (بسيار بيشتر حكومت و مردم بر سياست شرعي         
  :گويد باره مي اين خلدون در كه ابن  چنانبود؛) تدبير منزل و سياست مدن(سياست عقلي 

نياز داشت؛ زيرا احكام شرعي ما را در منافع خاص       خداوند تعالي ما را از سياست عقلي بي       
» گردانـد و آداب و احكـام ملـك و حكومـت در آن آمـده اسـت                   نيـاز از آن مـي      و عام بي  

  .)558 و 557ص : 1369خلدون،  ابن(
  :گويد مير همين باره د) شناس عرب جامعه(ناصف نصار 

كـه نظريـه      هـستند و حـال آن     » فقهـا «تصادفي نيست كه اغلب دانشمندان سياسي اسلام از         
علت اين امر آن اسـت      . سياسي فلاسفه از جانب اعضاي اين امت اقبال شاياني نيافته است          

 مجـرد نظريـات سياسـي فلاسـفه بـاز           هايكه زندگي جامعه اسـلامي خـود را در تـصوير          
بـه سـادگي   ) شرع( در حالي كه اين بازشناسي را در مباحث فقيهان و واعظان  شناخت؛  نمي

  .)141 ص: 1366نصار، (داد  انجام مي
  :افزايد  در زندگاني مسلمانان ميعتو در باب گستره شري ا

قانون شريعت در تماس با زندگاني اعـم از دينـي و سياسـي و اجتمـاعي شـكل گرفتـه و                        
  .)148 ص: همان ( اي واقعي در زندگي جامعه بوده استهاي فقهي مبين نيازه فعاليت
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هـاي    ، بـه بررسـي    ...) ن نـزول و   أطور مثال در بررسي عرف، ش       به(فقيهان در جهت فقه     
گـاه اصـولي      جنبه فرعي داشـته و هـيچ      طور كامل     بهزدند كه     اقتصادي و اجتماعي دست مي    
محـسن  . ي اقتصادي بينجامد  كه به دانش   است؛ چه رسد به آن     اقتصادي از آن استخراج نشده    

  :ويدگ بودن چنين مطالعات اجتماعي فقيهان مي مهدي با تاكيد بر فرعي
و ماهيت جامعه را بررسي كند؛ تكامل نهادهاي اسلامي را توصـيف               منشأ ن است فقيه  ممك

كار ببرد؛ ولي بالمĤل مطالعه  هاي عقلي به نمايد، و در توضيح خود درباره قصد شارع، برهان    
  .)219ص : 1358مهدي، (باره جامعه فرع بر غرض او است او در

جا كه فقيـه بـه تحليـل و           اهميت اين نكته در آن است كه در علم اسلامي فقه، حتي آن            
ندارد و صرفاً     » اصالت«وجه   چنين وصفي براي وي به هيچ       پردازد،    تبيين اقتصادي جامعه مي   

كه شومپتر در مورد حقوقـدانان        انگامي در جهت درك و اجراي بهتر حكم الاهي است؛ چن          
  :شود رومي همين نكته را يادآور مي

  كـه در نظـر داشـتند اكيـداً        » مقاصد عملـي  «هاي اقتصادي حقوقدانان رومي را        دامنه تحليل 
شـود، امـا    ها اصول قانوني عايد مي   هاي آن   كرد، و به اين دليل است كه از تعميم          محدود مي 

  .)95ص : 1375شومپتر، ( *نه اصول اقتصادي

  ها سياستنامه. 3
هايند كـه از مـوارد معـدودي اسـت كـه بـه               قسم سوم علوم عملي اقتصادي، سياستنامه     

اصـول ماليـات سـتاني      (اقتـصادي بخـش عمـومي       ) و در حقيقت تجويزهـاي    (هاي    تحليل
» عـدالت «ها    اصل اساسي سياستنامه  . پرداخته است ...)  كارگزاران، دخل و خرج حكومت و     

طـور عمـده    نويسان به سياستنامه. دانستند ا عامل قوام و نظم و نسق اجتماعي مي بود كه آن ر   
ابتنـاي  . بودنـد ...  االله و   الملك طوسي و خواجه رشيدالدين فـضل        وزرايي چون خواجه نظام   

  **.است ... و » امساك«و » قناعت«ها بر اصول اخلاقي از جمله  اين سياستنامه

                                                           
 .120 ص :1366ناصف نصار، : ك.ر) تجربي(جهت ديدن ديگر افتراقات فقه و علم اجتماعي  *

. دانـد  ا يگانه مقوله از اين دست ميها ر ها آن دكتر طباطبايي در اهميت والاي مباحث اقتصادي سياستنامه  **
 ).334 ص :همان: ك.ر(كند  ها با علم اقتصاد جديد اشاره مي هاي آن وي همچنين به تفاوت



 

شش
ال 

س
/ م 

ييز
پا

 
13

85
  

86  

  )اسلامي در مغرب اسلامي *از سامانه داناييآغاز گذار (خلدون  روش طبيعي ابن
) از حيث توجه به نقش اقتصاد در جامعه       (خلدون نقطه عطفي ميان متفكران اسلامي         ابن

معـاش در ادبيـات تمـدن       (كه وي تفاوت ملـل را بـه مـسأله اقتـصاد               رود؛ چنان   شمار مي   به
  :دهد ارجاع مي) اسلامي

ها در نتيجه اختلافي است كه در شيوه          لتتفاوت شؤون زندگي و عادات و رسوم زندگي م        
  .)225، ص 1ج : 1369خلدون،  ابن(گيرند  خود پيش مي) اقتصاد(معاش 

بخش بزرگي شامل سـي و سـه فـصل را بـه مباحـث اقتـصادي                     المقدمهوي در كتاب    
وي با بنا نهادن علم     . پردازد  دهد و به طرح مسائل فراواني در زمينه اقتصاد مي           اختصاص مي 

 سعي در ارائه تبييني نظري از اجتماع دارد و معتقد است كه علومي مثل تدبير منزل،                 عمران
  :كند ها اعراض مي اند؛ بنابراين از آن علومي عملي

مهـدي،  : به نقـل از (هيچ علم نظري درباره اخلاق، تدبير منزل يا سياست مدن وجود ندارد       
  .)529 ص: 1362

. دانـد و هـم در روش   ان هم در موضـوع مـي  وي افتراق خود را از ديگر حكيمان مسلم     
) مبتنـي بـر اسـتقرا و مـشاهده    (است كه داري روشي طبيعي » علمي طبيعي «علم عمران او،    

سـعي در تبيـين نظـري          عملي،   تجويزهاياست كه برخلاف اسلاف خويش، به جاي ارائه         
  :خلدون در روش طبيعي خويش چنين است ابنگفتار . ل جامع داردستدم

و پس از آن، تفحص، سـنجش       ...   خود را با استقراي واقعيت آغاز خواهيم كرد        ما پژوهش   
هاي حاصل را با نقد مقدمات و رعايت احتياط در ثبت نتايج دنبال خواهيم                و تنظيم آگاهي  

                                                           
* Episteme            نامـد   مـي ) اپيـستمه (  ميشل فوكو، متفكر فرانسوي، حدود تاريخي شناخت را سـامانه دانـايي .

يي، كـلّ روابطـي اسـت كـه در يـك عـصر خـاص،                منظور ما از سـامانه دانـا      «: گويد  باره مي   فوكو در اين  
شـناختي و علـم را مقـدور     هـاي معرفـت    بخش كردارهايي گفتماني است كه امكان وجود صورت         وحدت

ها و قيدها كه در يك برهه زماني خاص بـراي             اي از محدوده    سامانه دانايي دستيابي به مجموعه    . سازند  مي
 ثمره چنين رويكردي آن است كه Foucault,1972, p.191-2)(.» سازد شوند را ممكن مي گفتمان وضع مي

ها برايش  رفتن از آن ماند و امكان فراتر محدود مي هايي شناخت همواره در هر دوره تاريخي در چارچوب
شرايطي فراتر از انديشه، در عين حال كـه امكـان انديـشيدن بـه نحـوي خـاص را فـراهم                      . مقدور نيست 

سامانه دانايي نـاظر بـه حـدود ديرينـه شـناختي       .كنند ها را سلب مي امكانآورند، در همان زمان ديگر  مي
حدودي كه در درون    . شود  حدودي كه تفكر در درون آن جريان دارد و توسط آن مهار مي            «معرفت است،   

ه شناسـان   شناسـانه و روش     آن امكاني براي هرگونه انديشيدن وجود ندارد و بالاتر از آن به اعتبار معيارهاي معرفـت               
 ).29ص : 1382كچوئيان، (» گردد نفي مي) براي ديگر گونه انديشيدن(اساساْ وجود چنين امكاني 
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هاي استقرايي دسـتيابي بـه امـر حقيقـي اسـت نـه                كرد؛ زيرا هدف ما در همه اين پژوهش       
  ).70ص، 1 ج: 1369خلدون،  ابن(تمايلات شخصي 

هاي خود را بر علـوم طبيعـي مبتنـي كـرده، و در عـدم اسـتفاده از                     فرض وي حتي پيش  
بــودن  دليــل او صــرفاً قابــل اثبــات. هــاي فلــسفي و مــذهبي كوشــيده اســت فــرض پــيش
بـه  (ها اسـت      فرض به خلاف ديگر پيش   ) هاي طبيعي   وسيله روش   به(هاي طبيعي    فرض پيش

حـسي و اسـتقرايي كـه وي در پـيش             طور كامـل      به روش). 514ص: 1362مهدي،  : نقل از 
گرايانه و بـا ديـدگاه        واقع(گيري علم اقتصاد تجربي       شكل  » امكان« امر،   بدوگرفت، شايد در    

اسلامي را بازگويد؛ ولي اين در صورتي است كه اصالت تفكـر طبيعـي او                در تمدن ) اثباتي
كه هانري    ي تأمل فراوان دارد؛ چنان    اثبات شود كه بايد ادعا كنيم جا      ) بودن از حيث اسلامي  (

  *:خوانده است)  ضد اسلاميالبته نه لزوماً(خلدون را غيراسلامي   تفكر ابن كوربن اساساً
دانـستند، از     نويسان غربي شيفته آن امري شدند كه آن را عظمت يك پيشگام مـي               اگر تاريخ 

  .)396 ص: 1377كوربن، (نبود اين نظر بود كه انديشه اين پيشگام به معناي دقيق كلمه اسلامي 
  :گويد خلدون مي وي در باب علم عمران ابن

چنين پژوهشي به يقين، مبين امري نو و بيگانه با پژوهش مابعدالطبيعي است كـه موضـوع                 
 (Positivism)عنوان پيشرو اصالت تحصل      خلدون به   معرفي ابن . رود  شمار مي  فلسفه سنتي به  

 او در درون فرهنگ اسـلامي و بـه عبـارت ديگـر فلـسفه                شايد بهترين ارزيابي اثر   » جديد«
  .)399 ص: همان(اسلامي بوده باشد 

  گيري دانش اقتصادي در تمدن اسلامي سيري در موانع امكان شكل
  هاي دانايي ماقبل مدرن بودن ظهور علوم انساني در سامانه منتفي. 1

شـود    رن شمرده مـي   انساني كه علوم انساني مدرن بر آن مبتني است، خود محصولي مد           
وجـود   از آن اساسـاً چنـين انـساني          پيش مدرن زاده شده است و        )اپيستمه(سامانة دانايي   كه در   

. اسـت » شناسانه از خود شناسا    خودآگاهي معرفت «عدم تولد انسان، به معناي عدم ظهور        . اشتهند
). 160ص  :1382كچوئيـان،  (انـسان بـه منزلـه موضـوع شـناخت        : تولد مفهوم جديدي از انسان    

                                                           
خلدون اسلامي باشد؛ بلكه، همين مقدار كه در سامانة دانـايي تمـدن اسـلامي چنـين       لازم نيست تفكّر ابن    *

 .)داور مقاله( اسلامي است گيري چنين علومي در تمدن وجود آمده است دليل روشني بر امكان شكل تفكّري به
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   مـدرن، نـاظر بـه فهـم جديـدي از انـسان اقتـصادي               سامانة دانـايي  گويد،    فوكو مي كه   چنان
 (homo economicous)انسان به مثابه نيـروي كـار  «: بود  نيز «(Foucault,2000,341).  فهـم از 

كه در انديشه اسميت تجلي     » نيروي كار به مثابه مولد ارزش     «: نيروي كار نيز ديگر گونه بود     
تر از همه، مفهوم توليد بود  ، و مهم(Labour theory of value) و در ريكاردو اعتلا يافت كرد

 زاده سامانه دانايي دنياي مدرن بود       طور كامل   به» صورت خارجي نيروي كار   «كه در جايگاه    
 فراسـوي سـاختگرايي   اي كـه بـر كتـاب          فوكـو در مـوخره    ).  به بعد  217 ص: 1382ميلر،  (

  :گويد نويسد چنين مي مي
تبديل كرده اسـت،    ) فاعل شناسا (ها را به سوژه       سازي فرد كه انسان     هاي عيني   يكي از شيوه  

 ـسازي فاعل توليد موضوع كند ـ در تحليل ثروت و علم اقتصاد بود   اي كه كار مي  يا سوژه 
  .)343 ص :1375دريفوس، (

 ارزش، نيـروي كـار، و        از انسان اقتـصادي،    اي   ويژه بنابراين، علم اقتصادي كه بر مبناي فهم      
در دوره «: ظهور نداشت و به تعبير فوكو» امكان«گرفت، قبل از سامانه مدرن  توليد شكل مي 

توليـد  ) مفهـوم ( كلاسيك، اقتصاد سياسي وجود نداشت؛ زيرا كه در نظام دانش اين زمانـه،              
وزدهم تاسيس اقتصاد سياسي در قرن ن«. (Foucault, 2000: p. 166)» وجود نيامده بود هنوز به

در اين قرن، موضوع شناخت دانش اقتصادي، در جاهـايي كـه نگـرش كلاسـيكي بـه                  . شد
» ، شـكل گرفـت  ]و نگرش هستي شناختي مدرن جايگزين آن شده بـود         [هستي رنگ باخته    

(Foucault, 2000: p. 207) .     تبديل انسان به فاعل شناسا به منزلـه قـائم بـه ذات شـدن آن در
ا برخلاف اين، از نظر فيلسوفان مسلمان آنچه شناخت را براي انسان مرتبه شناخت است؛ ام 

  :گويد كه فارابي مي است كه وراي انسان قرار دارد؛ چنان» عقل فعال«سازد،  ميسر مي
و امكان شناخت نظري و عملي را  ... كند عقل فعال است كه قوه ناطقه انساني را بالفعل مي   

  *؛)43و  45ص  :1358فارابي، (سازد  براي انسان ميسر مي
  :ولي در سامانه مدرن، اوضاع بدين گونه است

هاي هيجدهم و نوزدهم      ظر فوكو، پس از دوران كلاسيك، ذهنيت شناساي آدمي در قرن          ن  به
 از سامانه مدرن خداونـد  پيشتا ...  ، خداوند و كل هستي شد)عقل فعال(جانشين لوگوس  

                                                           
انسان در تفكـر  : ورزد  بر اين موضوع تأكيد ميقدرت، دانش و مشروعيت در اسلام   دكتر فيرحي در كتاب      *

 ).45ص : 1378فيرحي، : ك.ر(نيست و در شناخت، متكي بر ماوراء است » خود بسنده«سنتي، 
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وجود آورده بود؛ اما با در هـم           حقيقت ادراك به   اي وسيع با قلمرو     در پرتو بازنمايي، گستره   
ريختن اين انگاره و ظهور سامانه مدرن، انسان به موجـودي تبـديل شـد كـه ناچـار اسـت        

ها   زندگي كند و در سايه همين معيارها، حق يافته است كه آن           ...  حسب قوانين اقتصاد و    بر
  ؛)139و  130 ص: 1378ضميران، ( ها برگيرد  را بشناسد و پرده از آن

ظهور دانش اقتصادي در سامانه ماقبل مـدرن از         » امكان«شناختي نيز    بنابراين، از حيث انسان   
  .شود جمله سامانه اسلامي، منتفي مي

  سامانه دانايي اخلاق محور. 2
جا كه علوم گوناگون يك عصر ذيل سـامانه دانـايي واحـد و اعمـال گفتمـاني و                      از آن 
. يابند ديگر شباهت يافته، ارتباط مي    گيرند، با يك    ن شكل مي  هاي گفتماني يكسا    بندي  صورت

شناسـانه بـر     هاي معرفتـي واحـد و وحـدت امكـاني معرفـت             اين شباهت از تعلق به سپهر     «
شناسانه، ناظر به اين است كـه        وحدت امكاني معرفت  ). 94 ص: 1382كچوئيان،  (» خيزد  مي

» كننـده شـرايط امكـان اسـت        عيـين فقط يك سامانه دانايي وجـود دارد كـه ت         «در هر عصر،    
(Foucault, 2000: 168) در يك «، و از سوي ديگر اين سامانه دانايي منحصر به فرد است كه

  .(Foucault, 1972: p. 191)» بخشد عصر خاص، به كردارهاي گفتماني وحدت مي
جا كـه در تمـدن اسـلامي،         از آن : شود، اين است    ثمره مهمي كه از اين بحث حاصل مي       

 حكمفرما، و سامانه دانايي اين عـصر بـيش از همـه بـا اخلاقيـات و                  اخلاق محور ماني  گفت
الاهيات عجين بود نمي توان توقع داشت كه در تمدن اسـلامي دانـشي در حيطـه حكمـت            
. نظري پديد آيد كه با الاهيات يا در حيطه حكمت عملي با اخـلاق شـباهت نداشـته باشـد            

  :ندك دكتر نصر بر اين دقيقه تاكيد مي
انداز توحيدي اسلام، هرگز روا نداشته است كه اشكال مختلـف معرفـت، مـستقل از                  چشم
خت وجـود داشـته     ديگر پرورش پيدا كند؛ بلكه برخلاف، هميشه سلسله مراتبي از شنا            يك

تـرين شـكل شـناخت        است كه در آن، هر شكل از معرفت، از امور مادي گرفتـه تـا عـالي                
متافيزيكي، پيوستگي اساسي بـا معـارف ديگـر دارد و سـاخت خـود حقيقـت را مـنعكس                    

  ).18 ص :1366 نصر، (سازد  مي
اع آنچـه مـورد اجم ـ  :  محور برقراري اين شباهت در علوم اسلامي بوده است        هيعلم الا 

بايـد بـه لحـاظ نظـري يـا       علم به همه اشيا غير از خداوند،    «كه   دانشمندان مسلمان بود، اين   
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 عقيدتيچنين نگرش   ). 322 ص :1381بكار،  (» طبيعي، با علم به خداوند پيوند داشته باشد       
را كه بخواهد بـه شـناخت واقـع          دانشي اقتصادي » امكان«كه از متافيزيك متاثر بود، شرايط       

منتفـي  برسـد   ) هاي متافيزيكي و بايد و نبايـدهاي اخلاقـي          بدون توجه به دغدغه   (نفسه   في
از سوي ديگر، روشي كه علم اقتصاد مدرن دعـوي پيـروي از آن را دارد و معتقـد                   . ساخت

 است، يعني شـناخت تجربـي، در تمـدن اسـلامي مـورد      (value free)است عاري از ارزش 
كنـد و فـارابي آن را         بندي خود يـادي از آن نمـي        كه غزالي در طبقه     اغماض واقع شد؛ چنان   

  .داند ترين نوع شناخت مي دون
داننـد، در زمـره        معرفت را تجربه حسي مي     گرايان، يعني كساني كه سرچشمه كلّ       تجربه

توان گفت كه چنين گروهي تقريباً در جامعـه اسـلامي             مي. گيرند  بندي غزالي قرار نمي    طبقه
تـوان جوينـدگان حقيقـت و        آنان را نمي  ) ظر غزالي و ديگران   از ن (وانگهي،  . وجود نداشتند 

؛ البتـه ايـن مـسأله، خـاص         )240 ص: 1381 بكار،  (» دانست  طالبان معرفت به حقيقت اشيا      
اي اخلاقـي داشـتند،    هاي سنتي نيز نگـره    تمدن ديگرجا كه     تمدن اسلامي نيست؛ بلكه از آن     

) در قـرون وسـطا    ... ( لاقي توام بوده است   عقايد اقتصادي آنان نيز همواره با دستورهاي اخ       
عقايد اقتصادي از كليساي مسيحي سرچشمه گرفته است و جزئي از قواعد عمومي اخلاقي              

همچنين در جهان باستان، يعني دوران يونان        ). 8 و   3 ص: 1333ساول،  ( است   شمرده شده 
سي اقتـصاد، جزئـي   و روم قديم، اقتصاد از فلسفه و اخلاقيات جدا نبود و از نظر روش برر            

  ).14 ص: 1372تفضلي، ... ( شد فلسفه سياسي همراه با موازين اخلاقي و اجتماعي تلقي مياز 
شود، اين است كه در تمـدن اسـلامي، توقـع             نتيجه مهمي كه از بحث پيشين حاصل مي       

؛ تـوان داشـت     را نمي داشته باشد،   » تجزيه و تحليل واقعي قضايا    «پيدايي علمي كه سعي در      
 اي از قـوانين  گويد، علم اقتـصاد مجموعـه   كه جرج ساول مي هاي سنتي، چنان   در تمدن  زيرا
بكوشـد؛  » وصف واقعي بدون منظور قضاياي اقتـصادي      «بيه به قوانين طبيعي نبوده كه در        ش

شوند و    منظورهاي خاصي غير از تجزيه و تحليل واقعي قضايا بيان مي          «بلكه همواره جهت    
وجه مجزا از شؤون     كردند و اساساً اقتصاد به هيچ       را دنبال مي  » نيـ مد  عموماً هدفي اخلاقي  

قواعـد اخلاقـي و اصـول       « جزئـي از      زندگي بشر نبوده است و عمومـاً      » اخلاقي و مذهبي  «
  ).12 و 11 ص: 1365تمدن جهرمي، (اند  قرار داشته» فلسفي
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  عدم اهتمام به دانش اقتصادي. 3
وصـف  ويژه    و به (اهتمام جدي به دانش اقتصادي          كه در تمدن اسلامي،     تر از همه آن     مهم

دهنده ايـن امـر       نشانكه تحقيق پيشين نيز تاحدي        چنان ( صورت نگرفته است  ) و تبيين اقتصادي  
  :صورت عوامل تأثيرگذار بر اين مسأله ذكر كرد توان به ، مواردي را مي)بود

هـاي رويكـرد عالمـان        توان با مسامحه گفت كه انگيزه       ي مي بندي كلّ   در يك تقسيم  . 3ـ1
  .كشف حقيقت.  مشكلات؛ برفع نيازها و حلّ. أ : اي بر دو شق است براي شناخت مسأله

  :پردازيم دو مي در باب دانش اقتصادي نيز به بررسي اين
شـود از     اي از مسائلي كه در علم اقتصاد جديـد بحـث مـي              پاره : مشكلات رفع نيازها و حلّ   . أ

اي فــردي و نفــساني داشــته و از آن ذيــل بحــث  اســلامي، جنبــه، در رويكــرد ... جملــه فقــر و
در (مسائلي مثـل تـورم و بيكـاري         . صورت پديدارهاي اقتصادي    نه به هم  اخلاقيات بحث شده،    

به جامعه صنعتي مـدرن تعلـق دارنـد و اساسـاً سـالبه بـه انتفـاي                  هم  ،  ... و) مفهوم سيستمي آن  
  ).108 و 105ص : 1374آزاد ارمكي، ( *موضوعند
ويژه در حيطـه      به(جا بايد به جايگاه فقه نيز در حل بسياري از مشكلات و مسائل                همين

نقش فقه در تنظيم مناسبات اقتصادي و امـور معيـشتي شـايان             . اشاره كرد ) حقوق اقتصادي 
  **.چنيني را مرتفع ساخته بود ت خود شارع بسياري از نيازهاي اينتوجه است؛ در حقيق

جـا كـه رويكـرد تـدبير منـزل، رويكـردي              كـه از آن   : يـد گفـت   در باب تـدبير منـزل با      
كمـال و   (بـود     » غـايي «شـد،     بود، نيازهايي كه براي اين دانش تعريـف مـي           » شناختي  غايت«

                                                           
گيري   صورت يكي از عواملي كه به عدم شكل        ن مسيحي در قرون وسطا، شومپتر بر همين علت به         در مورد تمد   *

جهـت رسـتگاري    (هاي اخلاقي و اخلاق بر فرد         از نظر وي، گسترش پنداره    . برد  تحليل اقتصادي انجاميد نام مي    
 ).115 و  112ص : 1375شومپتر، (هاي اقتصادي است  ، يكي از علل بي توجهي به تحليل)او
اي در  ، نقـش گـسترده  ...)عقـود و معـاملات و    (اسبات خـرد    افزون بر نقش گسترده فقيهان در تنظيم من        **

اشپولر، تاريخ نگار معروف، بارها از ايـن مـوارد نـام بـرده اسـت؛                . كردند  مناسبات كلان اقتصادي ايفا مي    
كنـد    وسيله احمد حنبل ياد مي      طور مثال به وضع ماليات افزون مثلاً وضع ماليات براي مردم طبرستان به              به
  ).319ص : 1369اشپولر، (
طـاهر،   عبداالله ابـن «): 194ص : همان(گرفت   وسيله فقيهان صورت مي     حتي تقنين براي مناسبات آبياري به       

اساس موازين شـرعي،      به فقهاي محلي دستور داد تا با همكاري فقهاي عراق در زمينه مناسبات آبياري، بر              
 .»مقرراتي وضع كنند
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شناختي سبب توجه بـه خيرهـاي بـشري از           چنين رويكرد غايت  ). سعادت كه غايت بشرند   
با همـان روش  (ش اين خيرها سازي مردم براي پذير بود و در قانع) لحاظ اخلاقي و فلسفي   

فهم جايگـاه انـسان     «شناختي مستلزم    افزون بر اين، همين رويكرد غايت     . كوشد  مي) خطابي
بـود؛  » علـوم الاهـي   «گرفتن تـدبير منـزل ذيـل         بود كه همين امر سبب قرار       » در عالم وجود  

عجـين  (اوت  علمي متف ) به سوي عالم بالا دارند     نيازهايي كه رو  (بنابراين، نيازهاي متفاوت    
بـه   كه وقتي نيازها رو     آفرينند؛ چنان   مي)  با هدف وصول به ذات قدسي       و مابعدالطبيعهبا  
آورد كـه     ، علم الاجتماعي سر برمي    )خلدون مغربي   در ابن (كند    مي» طبيعت و ضرورت  «

ــل    ــدرن دارد و تحلي ــستي م ــم پوزيتيوي ــا عل ــسبي ب ــي ن ــصادي در آن   قرابت ــاي اقت ه
) هم بايد مسأله اصالت انديشه خلدوني مورد تأمـل قـرار گيـرد             البته باز (آورد    برمي سر

  ).108 و 105 ص: 1362مهدي، (
 هرچـه متعلـق شـناخت والاتـر باشـد، اهتمـام بـه شـناخت، اهميـت                   :كشف حقيقت . ب
گـاه كـه امـر واقـع در      طبق ديدگاه سنتي سلسله مراتبي بودن حقيقت، آن. يابد  تري مي   فزون

در ذات قدسي و تجليـاتش در       (كمل خويش تجلي كرده است      معنايي فرجامين و تماميت ا    
بديهي است كه انگيزه چنداني براي اهتمام به شناخت واقع اقتـصادي كـه               )كيهان و طبيعت  

بـدين ترتيـب،    ). 399 ص: 1377كـوربن،   : ك.ر(نخواهـد مانـد     ) درباره امور دنيايي اسـت    
) ســع مابعــدالطبيعيدر مقايــسه بــا شــناخت مو(فرهنــگ اســلامي، شــناخت اقتــصادي  در

   .چنداني نيافت جايگاه
، »كـالا  « توليـد (وجه بزرگي از اقتصاد، معطوف به روابط ميان انسان و اشيا اسـت              . 3ـ2

طـور اعـم و در تمـدن         در جوامع سـنتي بـه     ...).  و» ثروت«، و رشد    »كالا«توزيع و مصرف    
مچنـين انـسان بـا      و ه ) واقـع مطلـق   (طور اخص رابطه ميان انسان و ذات قدسي          اسلامي به 

فـصول  : 1374طباطبايي، (ها، داراي ارزشي برتر از روابط ميان انسان و اشيا بود         ديگر انسان 
هايي كه  متناظر با ساحت) با همين رويكرد(رو در تمدن اسلامي، اقتصاد   ؛ از اين  )7 و   6 و   5

ملازمت اقتـصاد   (كرد    اهتمام داشتند عمل مي   ) »انسان و اشيا  «فراتر از   (به اين روابط فرازين     
از همـين رو    ) در دانش تـدبير منـزل     (در تمدن اسلامي    ...   سياست مدني و   ، شرع ،با اخلاق 

كه گفته شـد قـسم        چنان  اتفاقاً   و(قسمي از اقتصاد كه به روابط انسان و اشيا ناظر بود            ). بود
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ن كه  به خلاف دنياي مدر   . ، ناديده گرفته شد و در مجموع رشد چنداني نكرد         )اصلي آن بود  
 متجلي در توليد و(ها وابسته به روابط ميان انسان و اشيا  چون در آن حتي روابط ميان انسان

كـه پيـدا اسـت، رشـد          يافـت و چنـان    رشـد   » امكـان «است، علم اقتصاد اجـازه و       ) مصرف
  .چشمگيري كرده است

و ذم » قناعـت و امـساك  «فرهنـگ اقتـصادي در تمـدن اسـلامي بـر مبنـاي مـدح         . 3ـ3
اي به انـضمام انـساني كـه بـا خردگرايـي      »معاد انديشانه«بود و چنين تفكر       » دوزيان ثروت«

(Rationalism)                  اقتصادي مدرن هيچ نسبتي نداشت، از همان ابتدا راه را بـر تأمـل جـدي در 
  *.)340ص : همان(امر اقتصادي كه از جهتي مرادف با امر دنيايي است، مسدود كرد 

ــ    روابـط اجتمـاعي   «، از بحـث علمـي در        )ني فكـر اسـلامي    در آبشخور يونا  (از همان ابتدا    
بـود و   » بخـشيدن بـه آن روابـط       موضـوعيت «شد؛ زيرا چنين بحثي مستلزم        اعراض مي   » اقتصادي

چنين كاري با فضيلت و سعادت كـه متـضمن معادانديـشي و پيوسـتگي دنيـا و آخـرت اسـت،                      
ــ    روابـط اجتمـاعي   «بخـشيدن بـه      تموضوعي«: گويد  باره مي  دكتر طباطبايي در اين   . معارض بود 

 ساحتي قابل بررسـي بـه   صورت يعني به زبان علوم جديد، اعلام استقلال آن روابط، به      » اقتصادي
از )  حكمـاي مـسلمان  ،و بـه تبـع  (مثابه موضوع علمي مستقل بود، و اين با تصوري كه يونانيـان     

 :همـان (» وجـه سـازگار نبـود      سعادت انسان در مدينه از مجراي عمل به فضيلت داشتند، به هيچ           
وسيله يونانيان و نـه مـسلمانان         كه ارج چنداني نه به    » محدوده تنگ تدبير منزل   «بدين سان    ).168

نيافت و داراي تفارقي اساسي با ثروت اندوزي بود، جايگزين تحليل روابط اجتماعي ـ اقتصادي  
چنـين عـدم    ) مقايسه بـا يونانيـان    دليل اهتمام بيشتر به معاد در         به(در مورد حكيمان مسلمان     . شد

اهتمـام    طـور عمـوم       بهفيلسوفان مسلمان ميان علوم عملي      . تر مطرح بود    صورت جدي  توجهي به 
...)  و» مدينـه فاضـله   «در  (فـارابي   » سياسـت مـدن   «اي مـوارد بـر        و در پـاره   » اخلاق«خود را بر    

                                                           
ست و نه با ثروت، تأملي انـدك در روايـات فراوانـي كـه در       ا مصرف مخالف   با بديهي است كه اسلام نه    * 

 به خوبي اين ادعا را نـشان        ، رفاه براي خانواده   آوردندپديگذاري و نيز تأكيد بر        تشويق به توليد و سرمايه    
عـدالتي را نكـوهش    هاي اقتصادي اسلام اسراف در مصرف و تمركز در ثروت ناشي از بـي      آموزه. دهد  مي
 اما اين غايت از مسير دنيـايي همـراه بـا            هت و تعالي انسان در سراي ديگر قرار داده شد         كند و اگر غاي     مي

 .)داور مقاله(رفاه مادي و معنوي معرفي شده است 
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هـاي اخلاقـي     و توصـيه هـا  تجويز ها نيز غالبـاً  كه اين( فقرات محدودي    صرفاًگذاشتند و     مي
  ).334 ص: همان(دادند  به تدبير منزل اختصاص مي ) بود ... راجع به معاش و

در . اي شـد   ، به گستره شريعت در زندگي مسلمانان اشـاره        »فقاهت«در قسمت دانش    . 4
رو كه فيلسوفان مسلمان بناي تـدبير        اهميت از آن  . يابد  اين امر اهميت مي   » امكان«پرسش از   

چنين به فقيهان سپردند، و خود از تأمل عملـي در بـاب              ملي زندگي مسلمانان را اين    امور ع 
بسيار مهم است كه فلـسفه سياسـي        «: سرباز زدند ) و از جمله اقتصاد   (پديدارهاي اجتماعي   

در زندگي مسلمانان وارد نشده، و همـواره        » مستقيم و مباشر  «طور   در جهان اسلام، هرگز به    
] و نيـز اقتـصادي  [فيلسوف مسلمان تدبير سياسي ....  »ه استكردعمل «با وساطت شريعت   

عقلانيـت فلـسفي در   » مـستقيم «عدم ورود ....  نهد را به عهده اصحاب فقه و شريعت وا مي  
، دليل آشكاري اسـت كـه فلـسفه هرگـز           )سياسي و اقتصادي  (تبلور تصور مدني از زندگي      

: 1378فيرحي،  (» مي وارد نشده است   ـ اجتماعي جوامع اسلا    طور كامل در بافت فرهنگي      به
جاي خود را به فقه داد و خود بـه دانـشي تجملـي       »حكمت عملي  «كه نتيجه آن ؛  )326 ص

 علـم بـه قواعـد رفتـار سياسـي           كـه   آنبـيش از    ،  فلسفه مدني در فرهنگ اسلامي     «.شدبدل  
ــان  ، جمعــي باشــد) اقتــصادي و( ــي و منحــصر در خــواص و اعي ــع دانــش تجمل در واق

  .)327 ص: 1378، فيرحي(» بود گرديده
امتناع فهم عقلي از    «تر گفته شد، فيلسوفان اسلامي با پذيرش          كه پيش   خلاصه كلام چنان  
در حقيقت راي     بود،  ) بنابر ادعا (كه ضامن سعادت دنيايي و آخرتي       » امهات احكام شريعت  

اصحاب «ه  در اين حيطه داده و جاي خود را ب        ) عقل عملي (به عدم صلاحيت ابزار عقلاني      
  ).354 و 348ص : همان (*دادند» فقه و شريعت

  گيري نتيجه
، كندوكاوي را در حكمت و علوم مسلمانان آغاز كـرديم           »امكان«در پاسخ به پرسش از      

وجوي موانع، با سيطره نگرش وحياني        در جست . مواجه شديم » امكان«و سرانجام با انسداد     

                                                           
اند و به همين مناسبت بحث از فلـسفي و حكمـت احكـام در سـطح                   تعدادي از فقيهان فيلسوف نيز بوده     * 

رسد  نظر مي به،  مورد توجه آنان بوده است    ...) دولت و    (نو كلا ...) موضوعاتي چون مالكيت، ربا و      (خرد  
 .)داور مقاله(باشد  گري به فقيهان مي گري و اخباري نقل قول ناشي از نگاه اشعري
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  . و گستره حوزه فقاهت مواجه شديمو معادانديش، پيكره سامانه دانايي اخلاقي،
گيـري دانـشي      عدم امكان شـكل   ( در پايان، ذكر اين نكته ضرورت دارد كه چنين امري           

هاي اخلاقي و با هـدف   نفسه و عاري از ارزش صورت شناخت في اقتصادي ـ دانشي كه به 
دن معناي ضعف و نقص تم ـ وجه به ، به هيچ  )تبيين و تحليل صرف واقع اقتصادي جلوه كند       

نحـوة متفـاوت     « اسلامي نيست؛ بلكه نوع نگرش بنيادين متفاوتش به عـالم و آدم و اساسـاً              
اخلاق و امر قدسي آميخته اسـت        نگرشي كه همواره با    *دهد؛  ش را نشان مي   نمردما  » وجود

دهد، و قسمتي از گنجينـه حكمـت و دانـش آن را كـه      و دنيا را در جهت آخرت سامان مي    
است كه سعي در توصـيه      ) معطوف به عمل  ( در حقيقت علم الاخلاقي      اند،  اقتصادي خوانده 

  .خير و فضيلت با هدف كمال و سعادت دارد

                                                           
اين بدان سبب است كه بنيان هر سامانه دانايي، مبتني بر امري وجودي است، و به تعبير فوكو، مبتنـي بـر                       *

اي وجودي است كـه از نحـوه هـستي آدميـان          ارند كه باز نماينده تجربه    تصوري است كه آدميان از نظم د      
در مركز يا بنيان سامانه دانايي هر عصر، تصوري از نظم وجود دارد؛ اين عنـصر نـاظر بـه                    «: گيرد  منشأ مي 
تجربـه  «و  » تجربـه نظـم   «. اين تجربه مبين برقراري نـسبتي بـا هـستي اسـت           . باشد  اي از وجود مي     تجربه
 ).95ص : 1382كچوئيان، (» سازد بنيان هر سامانه دانايي را مي» ز بودناي ا نحوه
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   داور مقالهملاحظات
اين مقاله به موضوع بسيار مهـم و نـويي پرداختـه و طبيعتـاً كارهـاي اوليـه در ايـن                      . 1

ترديد اشكالاتي كه بيان خواهد       بي. العاده خالي از اشكال نيست      موضوع در عين ارزش فوق    
  ؛كاهد زش اين كار نميشد از ار

ها يعني روش تاريخي استفاده نكرده و غالب          محقق از روش مرسوم در مطالعة تمدن      . 2
هـاي    هـا و داوري     گيـري   رو، در جهـت     از ايـن  . از چند كتاب واسطه گرفته اسـت      را  مطالب  
 ؛هاي واسطه محصور گشته و نتوانسته ديد مستقلي به موضوع داشته باشد كتاب
كند كه به هدف تبيين و         دانش اقتصاد نظري را دانشي تعريف مي       ، مقدمه نويسنده در . 3

ايـن پديـدارها    ) گرايانـه   نـه غايـت   (گرايانـة     وصف پديدارهاي اقتصادي به شـناخت واقـع       
كند كه چنين دانشي لزوماً مترادف با علم اقتصاد در معناي غربي آن               پردازد و تصريح مي     مي

شـده   پذيرفتـه شناسي و اصول موضوعة       شناسي، روش   فتشناسي، معر   نيست بلكه فراخور هستي   
 ؛در هر سامانة دانايي مختصات ويژة خود را خواهد يافت

 كند يعني كـلّ      تعريفي است كه ميشل فوكو از اين واژه مي         ، از سامانة دانايي   ويمقصود  
سامانة دانايي حـاكم در     : دليل آن نيز روشن است    . تمدن اسلامي شكل بگيرد   در  روابطي كه   

  . بلكه متضاد با سامانة دانايي جديد غرب است،كليّ متفاوت تمدن اسلامي به
 اگر بخواهيم مراحل منطقي تحقيق دربارة دانش اقتصاد در تمدن اسلامي را رعايت              ثانياً

  :كنيم بايد به سه پرسش ذيل به ترتيب پاسخ دهيم
  ت؟ها وجود نداش آيا در تمدن اسلامي دانش وصف و تبيين پديده. 1
 ق چنين دانشي چيست؟ عدم تحقّعللدر صورتي كه پاسخ پرسش اول منفي است . 2
 ؟صورت كلّي اثبات كرد ق چنين دانشي را به، عدم امكان تحقّعللتوان از اين  آيا مي. 3
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پاسخ . رسد  هاي بعدي نمي    در صورتي كه پاسخ پرسش اول مثبت باشد نوبت به پرسش          
در هـر   . گنجد  ترگ است كه در يك مقاله در اين ابعاد نمي         به پرسش اول نيازمند تحقيقي س     

 ،الدين سيوطي   جلالابويوسف،   چون   وراني  انديشهصورت در يك نگاه اجمالي و با مطالعه         
توان ادعا كرد كه پاسخ ايـن          مي ، در تاريخ تمدن اسلامي    *خلدون  و ابن فارابي  نصير،    خواجه

ه در مقاله آمده مانند آنچـه در علـم تـدبير            سوال مثبت است و اتفاقاً بسياري از شواهدي ك        
خلدون، اين ادعـا را       ويژه نظريات ابن    ها و به     سياستنامه ،هاي اقتصادي فقيهان    منزل يا تحليل  

  .كند حداقل در امكان اثبات مي
رسد اگر نويسندة محترم براي پاسخ به پرسش اول تحقيق گـسترده و               نظر مي   بنابراين به 

در رسيد كه در تمدن اسلامي چنين دانشي وجود داشـته و              نتيجه مي كرد، به اين      عميقي مي 
  .رسيد نميدوم و سوم پرسش  به صورت نوبت اين
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